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 فقه
 اسلامى

ِِّ اشْرَحْ لِِّ صَدْرِّي رَب ِّ

رْ لِِّ أَمْرِّي   وَاحْلُلْ عُقْدَةً   وَيَس ِّ
سَانِِّ   ِِّ م ِّن لِّ  ِِّ  ِِّيَ فْقَهُوا قَ وْل 

 )قرآن کريم(
 

   اى زما پروردگاره!  زما سينه راپراخه کړه ! ” 

راته آسان کړه !   او زما او زما امر  )درسالت( 

له ژبى څخه غوټه پرانيزه ! چې )خلک( زما په 

 “خبرو )ښه( وپوهيږي.

 من يرد الله به خير ا يفقهه 

 في الدين.
 )حديث شريف(

" کسى که خداوند به وى ارادۀ خير فرمايد 

 او را در امور دين دانشمند مى  سازد"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شيخ 

 

 سیرتاریخی  قواعد کلی فقهی
 

 معنى قواعد کلى فقهى   

قاعده در لغت : در لغت قاعده معنى آن اساس است مثل 

اساس منزل چنانکه حضرت خداوند سبحانه وتعالى در 

و إذ يرفع إبراهيم القواعد من بنا ء کعبه مى فرمايد : } 

ب القرآن مرجع : المصباح , و غري{  البيت و إسماعيل

 للسجستانى .

:  بمعنى ضابط و به معنى حکم  ىقاعده در اصطلاح نحو

 منطبق بالاى تمام جزئيات آن است .

قاعده در اصطلاح فقهاء :  عبارت از حکمى کلى که  

 تطبيق مى شود بالاى معظم اجزاى آن بطور مثال  : 

 : و همچنان« ى آن *  امور به مقصد ها الأمور بمقاصدها» 

صل بقاء ما کان على ما کان حتى يقوم الدليل على الأ» 

 .«ا اينکه دليل بر خلاف آن بيايد*  اصل باقى مى ماند ت خلافه

مبادى » قواعد کلى فقهى در اصطلاح قانون امروز بنام 

 ياد مى شود .  ( Principl )* جمع مبداء يعنى 

 

 واعد کلى فقهى در فقه اسلامى همۀ آن مانندموادق

ر که توسط يک کميته و در وقت معين قانون معاص

و اوقات متعدد  وين مى شود تدوين نگرديده بلکه درتد

درعصور طلائى فقه ونهضت علمى آن توسط کبار 

 فقهاى مذاهب از أهل تخريج و ترجيح  با استنباط از 

 

 

 

 

 

 

 

 

دلائل نصوص عمومى شريعت و مبادى اصول فقه و 

 ديده است .تعليل احکام و مقررات عقلى تدوين گر

قواعد فقهى که موجود است از عمل و  معلوم نيست

استنباط کدام فقهى مى باشد مگر آن قاعده ايکه در 

لا ضرر و » آن نص از حديث شريف است مانند قاعده 
امامان مذاهب و کبار  و يا اثرى که از بعض « لا ضرار

شاگردان شان باقى مانده که بعدا بشکل قاعده 

است مثل قول امام ابو يوسف فقهى شناخته شده 

 صاحب امام ابو حنيفه که در کتاب خود بنام  :  

 

{ براى خليفه عباسى هارون الرشيد تدوين } الخراج 

: } ليس للإمام أن يخرج شيئا من  در آن آمده نمود که

يد أحد إلا بحق ثابت معروف *  براى امام نيست که 

يک شى را از دست کسى خارج سازد مگر به حق 

فصل موات الأرض , و رد « الخراج »   .{ثابت و معروف * 

 ( .  252/  2اامحتار 

 

اما قواعد اساسى فقهى عمل فقهاى بزرگ مذاهب 

مى باشد که بعد از پاک سازى و استدلال احکام 

فقهى و اجتهادات امامان مذاهب و خصوصا بعد از 

 . هتثبيت مذاهب تهيه و ترتيب و با ادله تحرير يافت

قديمترين مذاهب چهارگانه است ظاهرا حنفى مذهب

اعد فقهى را بشکل شکل و مبادى قو آن که فقهاى

 0202جنورى      شعبان / رمضان        سه صد و بيست نهم شمارۀ 
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ه اساسات آنرا پايه گذارى نمودقواعد معين ترتيت و

ند و بعد از ايشان فقهاى مذاهب ديگر بدان دسترسى ا

 پيدا کردند .

 قواعد کلى فقهى در نزد امامان و فقهاى مذهب حنفى بنام 

مى شد چنانکه القرافى مى گويد . مثلا در ياد  } اصول {

شرح و تعليلات احکام ملاحظه مى گردد که مؤلفين در 

} من أصول آبى حنيفه أو الأصل قواعد مى گويند که : 

 عند أبى حنيفه کذا و کذا { .

 

يا اصل در نزد ابى حنيفه اين و يعنى  اصول ابى حنيفه و 

ند مثليکه در ن است  و بعضى از اين قواعد را ذکرميکنآ

لدبوسى ودرقواعد الکرخى ااثر } تأسيس النظر {کتاب :

 :مى خوانيم 

قديمترين روايتى که در جمع قواعد کلى فقهى در 

مذهب حنفى بصورت و شکل فقهى آن روايت شده از 

} الأشياء و در مقدمه کتاب وى  بنام  که علامه ابن نجيم

اس ــ  که در ليکه امام ابا طاهر الدبااست در ح النظائر {

قرن سوم و چهارم هجرى ــ مى زيست مهمترين قواعد 

قاعده کلى جمع نموده بود .   71مذهب ابو حنيفه را در 

ابوطاهر نا بينا بود و هر شب در مسجد خود بعد از خارج 

شدن مردم از مسجد قواعد کلى فقهى ابو حنيفه را 

 ابن نجيم ذکر ميکند که ابو سعيد الهروى.تکرار ميکرد

الشافعى بخدمت ابوطاهر رفته واز وى بعضى از قواعد 

کلى فقهى را نقل نموده و از آن جمله پنج قاعده که 

مهترين ومادر قواعد کلى فقهى ياد مى شود که درآن 

 مبادى شريعت و امور اجتهادى خلاصه مى شود .

العاده - 3الضرر یزال *  - 2ــ  الأمور بمقاصدها *   1
المشقه تجلب - 5لا یزول بالشک *   الیقین- 4محکمه *  
 التیسیر * .

قديمترين مجموعه قواعد کلى فقهى که بشکل رساله 

خاص بدست رسيده قواعد امام ابى الحسن الکرخى 

است که آنرا امام نجم الدين أبوحفص عمرالنسفى 

/ هجرى شرح و توضيح  231الحنفى متوفى سال / 

 نموده است .

دباس معاصر هم بودند و } * امام الکرخى و امام ال

هر دو از بزرگان طبقات عليا در مذهب حنفى اند و 

 امام الکرخى شهرت بيشتر دارد .اما

ن * امام الکرخى :ابو الحسن عبيدالله بن الحسي

 062در سال /  الکرخى نسبت به کرخ عراق دارد و

و ا/ هجرى وفات نمود 342هجرى / تولد و در سال / 

 هده داشت .رياست مذهب حنفى را بع

 

  امام الدباس : ابو طاهر محمد بن محمد

امام مردم رأى در عراق بود و   ،الدباس 

روايات را حفظ داشت  و در فهم آن استاد 

و قاضى ابود  از اقارب امام الکرخى بود .  

) براى مزيد معلومات مراجعه شود به :   .شام بود

 الفوائد البهيه فى تراجم الحنفيه * تأليف الشيخ

 ( { . 182و  101عبدالحى اللکنوى ,  صفحه :  

  

ظاهر آن است که امام الکرخى قواعد کلى فقهى را 

که ابو طاهر الدباس جمع نموده بود گرفته و در آن 

اضافاتى آورده  بعدا بنام : مجموع الکرخى معروف 

قاعده است و چنانکه ملاحظه شد  31شده که شامل 

امام الدباس جمع  ابن نجيم قواعد فقهى کلى را که

 قاعده آورده است . 71نموده بود در 

 

در قواعد امام الکرخى اگر بدقت ملاحظه شود ديده 

آن به  که قواعد فقهى که جمع نموده بعض مى شود

معنى قاعده که آنرا شرح داديم نيست بلکه نظريات و 

 توجيهات بزرگان مذهب از مسائل مى باشد .

 

يم خلاصه آن اين است آنچه از سطور گذشته مى آموز

ادى عمده فقه که همين قواعد عبارت از مفاهيم و مب

آن در اواخر قرن سوم هجرى  بوده که حرکت تدوين

عملى شد  ليکن اصول و معانى فقهى آن قبل بر آن که 
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تدوين شودنزدفقهاء معلوم بودو باساس آن اساسات 

علمى خود را عيار مى کردند بايد دانست  که قواعد 

 اصول فقه علم خاص .است ( أصول فقه) قه غير از کلى ف

سط آن ازشيوه علمى تفسير نصوص وفهم اواست که ب

 معانى واستنباط احکام استفاده ميشود .

 

امام أبو زيد عبيدالله بن عمر الدبوسى الحنفى زمانيکه 

تأليف کرد. وى   «تأسيس النظر » آمد و کتاب خود را بنام 

فقهى را که در موضوع  در آن جمعى از ضوابط خاص

  .خاص بود آورد و قواعد کلى فقهى را تدوين کرد

ابن خلکان الدبوسى را شخص اول در علم اختلاف بين 

 فقهاء مى داند .

بنام معاصرقوق قهاء دراصطلاح علم ح* علم اختلاف ف

تيب الدبوسى رحمه ياد مى شود .  بدين تر «فقه مقارن »

بحث و تحقيق فقه   ،يم بود که در تنظ الله اولين فقيه

مقارن بين مذاهب بذل توجه کرد و فقه اختلاف فقهاء را 

 بصفت علم مستقل معرفى نمود .

کتاب الدبوسى ـــ  تأسيس النظر ــ  با قواعد امام الکرخى در مطبعه 

 ادبى مصر بچاپ رسيده است { . 

 

دين إبراهيم بن نجيم بعد از الدبوسى علامه زين العاب

درکتاب خود او.مى آيد هجرى 012 ى سالالمصرى متوف

قاعده را تدوين و قواعد  02 «الأشباه و النظائر » بنام 

 جمع شده را به دو نوع تقسيم کرد : 

اين اساسى مثل ارکان  مذاهب فقهى و  ( قواعد 7

 و قاعده ششم را  قواعد را به شش قاعده تقسيم نمود

 در«به نيت  لا ثواب إلا بالنيه , ثواب نيست مگر»   بنام

 پنج قاعده قبلى اضافه نمود. 

 

قاعده ديگر درموضوعات مختلف را که کمتر  70(  0

 بعضشموليت و فراگيرى داشت تفکيک کرد که از آنها 

 گرفته مى شود . قواعد فرعى ديگر و احکام زياد

درنيمه قرن دوازدهم هجرى فقيه حنفى بزرگ ترکى امام 

را  «لدرر شرح الغررا »محمد أبو سعيد الخادمى  کتاب

مجامع » تأليف نمود و در آن اصول فقه را بنام : 

ودر خاتمه کتاب مجموع انام گذاشت « الحقائق

بزرگ از قواعد کلى فقهى را جمع نمود و قواعد را 

کلمه  هر باساس حروف معجم باساس حرف اول از

 تدوين نمود .

ع مناف» } * مجامع الحقائق از الخادمى با شرح آن باسم 

 1308در مطبعه العامره در قسطنطنيه در سال « الحقائق 

هجرى به چاپ رسيده است و قواعد آن شرح مستقل براى 

 خود دارد { .

در قواعد الخادمى بعضى قواعد فقهى ازقبيل 

اصول توجيهيه بزرگان مذهب درتحليل مسائل 

چنانکه در قواعد الکرخى است موجود مى باشد که 

عمومى و دستورى است و  قواعد فقهى آن احکام

همچنان الخادمى زبده آنچه ابن نجيم در ــ الأشباه و 

 . در آنها از خود اضافاتى نمودأضاف ــ  آورده بود گرفته و 

که بصورت مجموعه  «مجله الأحکام العدليه »  اًبعد

مجموع بزرگ از قواعد کلى شامل بزرگ است که 

يم و ن مجموع قواعد که ابن نجايفقهى مى باشد و

الخادمى جمع نموده بودند انتخاب شده و در مجله 

الأحکام العدليه بعضى قواعد ديگر اضافت يافته 

قاده مى رسد که در مقدمه آن  مجله  00که جمعا به 

 تعريف فقه واقسام آن ذکر شده است .

 

عهد سلطان شيخ محمود حمزه , مفتى دمشق در

وضوابط واصول معظم عبدالحميد دوم قواعد

ب فقهى را که شامل مجله مذکور بود جمع نموده ابوا

الفرائد البهيه فى القواعد و »  و در کتابى بنام  :

و براى هر قاعده مثالى نشر نمود  «الفوائد الفقهيه 

و قواعد مذکور را باساس ابواب فقه تدوين  نيز آورد

نمود و اين اخرين و بزرگترين علمى است که بنام 

ى باشد که اکنون  در يه مالقواعد و الأصول الفقه

قواعد احکام اساسى را نيز شرح  دسترس است. او

ياد مى شود و اين تآليف  « فوائد » نموده که بنام 

 .به چاپ رسيده است 7001بزرگ در دمشق در سنه 
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ه و فراگير آن با آنکه در دليکن قواعد کلى به معنى گستر

نکه تا اي  له نيز تدوين شده است تکميل نبوداين  مج

فقهى ديگر بنام الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا 

 رساله مهمى را بنام قواعداحکام الوقف نوشت  . 

اين بود شرح حرکت تدوين قواعد فقهى که فقهاى 

 مذهب حنفى آنرا جمع و تدوين نمودند .

 

کسانيکه حرکت تأليف قواعد فقهى را تعقيب ميکنند 

از ايشان  مى دانند که فقهاى مذهب شافعى و بعد

فقهاى مذهب حنبلى وبعد از ايشان فقهاى مذهب 

مالکى از خط و روش فقهاى مذهب حنفى تعقيب 

نمودند و به همين ترتيب علماى شيعه از روش و تدوين 

 .در قواعد کلى فقهى استفاده کردندفقهاى مذهب حنفى 

قرن هشتم هجرى بهترين قرون در تأليف مسائل فقهى 

 است.

 : عبارتنداست  مهم ترین مؤلفات
مانند کتاب التاج السبکى و کتاب  «الأشباه و النظائر » 

الجلال السيوطى که هر دو در مذهب شافعى است و 

بدرجه اى که  شامل مجموعه  بزرگ از اين قواعد است . 

خود مى نويسد که  «أشباه  » در مقدمه ابن نجيم الحنفى 

بکى کتاب خود را به سبک کتاب الس وى اراده کردتا

 شافعى بنويسد .

مشهورترين اثر طبع شده که از مؤلفات سه مذهب ديگر        

) شافعى , مالکى , حنبلى (  غير حنفى بدست رسيده 

است که در آنها قواعد فقهى را مطالعه مى کنيم عبارت 

 اند از :

 

اثر امام  «قواعد الأحکام فى مصالح الأنام »  (  کتاب  7 

بدالعزيز بن عبدالسلام , شافعى عزالدين ع فقهى

 هجرى مى باشد . 662متوفى سنه 

از فقيه بزرگ مالکى شهاب الدين   «الفروق » ( کتاب  0

 614أحمد بن إدريس معروف به القرافى , متوفى سنه 

اثر فقيه بزرگ حنبلى « الفروق » ( کتاب 3 .هجرى

رى مى هج 102بدالرحمن بن رجب متوفى سال ع

 باشد.

 سام احکام آنفقه اسلامی و اق
 اول :  معنى فقه اسلامى :

علم داشتن به احکام   الف : فقه در معنى اول خود :

علمى  شريعت  با ادله آن مى باشد . به عبارت ديگر 

م به ادله آن فت انسان به فقه معرفت تفصيلى توأمعر

است , به اين معنى فقه صفت علمى انسان بوده که 

 آيد .  بواسطه آن انسان فقهى بحساب مى

 ) قانون گذار (آنچه شارع   ) احکام (مراد و مقصد از 

براى مردم صادر ميکند که شامل اوامر و نواهى 

در و است درجهت ايجاد حيات اجتماعى مردم 

چوکات نظام عملى است که روابط ايشان را تنظيم 

 مى کند .

استفاده نمودن  از امر شارع  ) شريعت (و مراد از 

 دلالت است .بصراحت و يا به 

ب :  فقه در آغاز  معرفت  به احکام شرعى را معنى 

مى داد و بعدا کلمه فقه بر خود احکام اطلاق شد 

 مثلا درس گرفتم و يا آموختم فقه اسلامى را .

: مجموعه باساس معنى فوق تعريف فقه را مى توان 

 از احکام  علمى شريعت در اسلام دانست .

ريح در قرآن و يا بيان فقه مشروعيت خود را از نص ص

رسول الله صلى الله عليه وسلم و يا از طريق اجماع 

علماى اسلام حاصل مى کند بدين طريق که فقها و 

مجتهدين چه در گذشته و چه در حال حاضر با ارائه 

دلايل از نصوص قرآن و سنت نبوى و قواعد شريعت 

 و مقاصد آن احکام شرعى را استنباط مى کنند .

 ام فقهی :اقسام احک
 احکام فقهى به هفت قسم تقسيم شده :

( احکام متعلق به عبادت خداوند سبحانه و تعالى  7

احکام مثل نماز و روزه و غيره که اين نوع بنام : 

 ياد مى شود . عبادات
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( احکام خاص براى خانواده مثل نکاح و طلاق و نسب  0

قانون و نفقه و غيره . اين نوع احکام در زبان امروز بنام 

 ياد مى شود . احوال شخصى

 

( احکام متعلق به افعال مردم و معاملات بين ايشان  3

بين ايشان درمسائل مالى وحقوقى حل و فصل منازعات 

 .ياد مى شود : احکام  معاملاتکه اين نوع بنام 

( احکام متعلق به تسلط ويا سلطه حاکم بر رعيت و  4

احکام ء بنام :  حقوق و وجايب بين طرفين .اين را فقها

 سلطانى,الاحکام السلطانيه, و يا : السياسه الشرعيه

 ياد مى کنند .

( احکام متعلق به مجازات مجرمين و کنترول نظام  2

 ياد مى شود . احکام عقوباتداخلى بين مردم . اين نوع  بنام : 

( احکامى که روابط بين دولت اسلامى و دول ديگر را  6

کام در اصطلاح قانونى امروز تنظيم مى کند . اين اح

 , ياد مى شود .حقوق بين المللى , الحقوق الدوليه بنام : 

لاق و آداب و خوبى ها و زشتى ( احکام متعلق به اخ 1

 ياد مى شود . اداب . اين نوع احکام بنام : ها

 

ته شد واضح مى گردد که فقه اسلامى نظام از آنچه گف

معنوى  و مدنى است که غير قابل تجزيه  مى باشد زيرا 

 شريعت اسلام براى تنظيم امور دنيا و دين آمده است .

فرقى که فقه اسلامى حتى در قسم و نوع مدنى خود از 

قوانين وضعى دارد در آن است که در قوانين وضعى 

اقشه نيست در حاليکه فقه مسآله حلال و حرام قابل من

اسلامى به اعتبار دينى که دارد در آن موضوع حلال 

وحرام موجود بوده و امور باطنى انسان را مراقبت مى 

کند مثلا اگر قاضى به ظاهر امر در يک قضيه حکم 

صادر نمود و حقيقت چيزديگرى بود يعنى قاضى خلاف 

حقيقت حکم صادر نموده باشد , قسم يادکردن در 

کمه يک موضوع باطنى مى باشد .  قاضى به اعتبار مح

قضائى حکم صادر ميکند در حاليکه فتواى مفتى به 

عتبار دينى محض است . بدين ترتيب وظيفه قاضى و 

 مفتى با هم تفاوت دارد .

 مصادر فقه اسلامی
 مصادر فقه اسلام دو قسم است :

 : مصادر اساسى } کتاب , سنت , اجماع , قياس {اول 

} استحسان , استصلاح يا قاعده : مصادر ثانوى  دوم

 مصالح مرسله ,  عرف { .

 قسم اول : 

کتاب يعنى قرآن کريم در تشريع    اول :  کتاب :

اسلامى اصل اول مى باشد ک باساس آن شريعت 

تآسيس و اساسات عقائد به تفصيل وعبادات و 

کتاب در  حقوق بشکل مجمل معرفى گرديده است .

ى مانند قانون اساسى در قوانين شريعت اسلام

وضعى نزد ملتهاى ديگر است , و کتاب براى رسول 

الله صلى الله عليه وسلم رهنما و براى کسانيکه بعد 

از آنحضرت مى آيند مصدر اصلى در تشريع مى 

 باشد .

 

قرآن بصفت دستورى يا قانونى آن احکام را به نص 

د مجمل بيان ميکند و جزئيات را تفصيل نمى کن

مگر در بعضى احکام که بسيار کم است زيرا طول و 

تفصيل موضوعات قرآن را از اهداف اصلى و 

 اساسى آن دور مى سازد .

 

مثلا در قرآن کريم به نماز و دادن زکات امر شده است 

و آن هم بشکل مجمل و کيفيت نماز و مقدار زکات 

تفصيل داده نشده است ,  و ليکن سنت قولى و فعلى 

جزئيات را شرح و  صلى الله عليه وسلم رسول الله

 .تفصيل نموده است

 

و همچنان قرآن امر به وفاء کردن به عقود نموده , و 

فروش را حلال و ربا را حرام معرفى کرده ليکن عقود 

حلال و صحيح را که لازم است به آن وفاء شود و 

عقود فاسد که نبايد به آن وفاء شود شرح نداده است 

 را مکلف به بيان تفصيلات آن نموده است .و قرآن سنت 
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قرآن بعضى جزئيات احکام را تفصيل نموده مثل :  

بعضى احکام متعلق به ميراث , لعان بين زن وشوهر و 

 حدود و زنانيکه نکاح شان براى مرد ها حرام است .

 

اجمالى بودن نص قرآن در احکام معاملات مدنى , نظام 

انسان را به دانستن  وسياسى و اجتماعى کمک مى کند

طبق ضروريات فهم نصوص بشکل مجمل و تطبيق آن 

 عصر بشرطيکه از اساس شريعت خارج نشود .

مثلا در قرآن کريم نص در موضوع شورا آمده ليکن 

شکل شورا را تعيين نکرده است . شورا بحيث نظام 

کامل که بتواند جلو ديکتاتورى فردى را بگيرد.  و 

عدالت و رعايت احترام حقوق  همچنان قرآن برقرارى

مردم را واجب ساخته  ليکن شکل و تنظيم قضاء را آزاد 

گذاشته است و از تعداد قضاد در محکمه و درجات 

شان سخن نزده است . مجمل نصوص قرآن کريم احتياج 

به بيان داشت که سنت نبوى آنرا بيان و اساس تطبيق 

خداوند  عملى آنرا واضح ساخت .  براى اثبات اين قول

} و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما در قرآن کريم فرمود که : 

مى دهد آنچه رسول براى شما   نهاکم عنه فانتهوا *

 بگيريد و از آنچه شما را منع ميکند اجتناب نماييد { 

 سنت کليد قرآن است .از همين جا است که 

 دوم  :  سنت  
لى الله لفظ سنت اطلاق مى شود به آنچه از رسول الله ص

قرير ت } و يا فعل و يا تقرير آمده باشد عليه وسلم قول

وسلم  يعنى فعل يا عملى در حضور رسول کريم صلى الله عليه

 { . اجرا شده باشد و آنحضرت آنرا تأييد ومنع نکرده باشد

 .ى باشد به ) حديث (و به همين معنى سنت مرادف م

عصر و همچنان سنت به وقايع اطلاق شده است که در 

نبوت تطبيق مى شده و يا به آنچه در عصر نبوت قابل 

اجرا بوده است . پس  فرق بين دو تعريف فوق در آن است 

 که :

از رسول الله صلى الله عليه وسلم يک حديث لفظى 

روايت شده است ,  ليکن علما از مطالعه تاريخ ثابت 

نموده اند که عمل مردم در عصر نبوت و يا در عهد 

دين خلاف مدلول آن بوده  , در اين حالت خلفاى راش

مى گويند :  در حديث اينطور ) آمده ( و ليکن سنت ) 

 اين طور ( است .

سنت در مرتبه خود بعد از قرآن قرار دارد . سنت 

مصدر دوم تشريع در فقه اسلامى است زيرا سنت 

 تفسير مى کند .آنرا آنچه در کتاب بصورت مجمل آمده 

 

مصدر تشريعى مستقل بذات  از جانب ديگر سنت

خود است زيرا سنت بعض احکام را مى آورد که در 

قرآن نيست  مثل ميراث پدر کلان . از جانب ديگر 

سنت تابع قرآن است با اينکه مسائل مجمل قرآن را 

بيان و توضيح ميکند از قواعداساسى ومبادى 

عمومى قرآن در احکامى که حتى در قرآن ذکر نشده 

.  در حقيقت مرجع سنت نصوص قرآن  خارج نمى شود

کريم و قواعد عمومى آن مى باشد .سنت براى فهم 

قرآن ضرورى است و ممکن نيست از سنت بى نياز 

گرديد .  سنت بعد از اينکه شکل نقل و روايت را بعد 

از وفات رسول کريم صلى الله عليه وسلم بخود گرفت 

نمى  ,  در تشريع اسلامى احکام فقهى از سنت گرفته

شود مگر اينکه صحيح الثبوت بشرايط معين و 

 شديد باشد .

 سوم :  اجماع  
اجماع اتفاق فقها و مجتهدين عصر در يک حکم مى 

جمله صحابه رسول  . فرق نيست که فقهاء درباشد

د و يا از نباششان عليه السلام بعد از وفات 

 طبقاتيکه بعد از ايشان.

ى مى باشد , و اجماع حجت قوى در اثبات احکام فقه

 در مراتب بعد از سنت مى آيد . 

دليل اينکه اجماع مصدر مهم درتشريع اسلامى 

است آيات قرآنى و احاديث نبوى شريف اجماع أهل 

 علم و رأى را حجت مى داند .

} لا تجتمع :در موضوع حجيت اجماع حديث شريفى 

امت من در گمراهى جمع نمى   أمتى على الضلاله *
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چنان احاديث ديگرى به همين معنى است و هم  {شوند 

که يکديگر خود را تقويت ميکنند و همچنان آيات 

. د و منع از شقاق و جدائىنقرآنى که امر به اجتماع  ميکن

اين ها همه دليل کافى است که اجماع براى اثبات احکام 

 حجت است .

اجماع اگر در يک حکم صورت مى گيرد ضرور است که 

 ,  اگر چه دليل آن در اجماع ذکر دمستند به دليل باش

 نشده باشد ,  زيرا ممکن نيست علماى امت در يک امر

اينکه در حکم دليل  و يا يک حکم با هم جمع شوند مگر

 شرعى باشد .

لذا مردم متأخر اگر بخواهند در اجماع تحقيق کنند و يا 

بحث نمايند در خود اجماع و صحت نقل آن تحقيق و 

اين جا دليل دليل آن زيرا اساس در بحث ميکنند نه در 

خلاصه اينکه .نيست بلکه اجماع بذات خود حجت است

اجماع بدون دليل که بدان استنباط شده باشد نيست 

بذکر دليل آن نبوده  و ممکن است  اجماع قوت و اعتبار

  دليل آن با اجماع نقل شده باشد و يا نشده باشد .

 

 اجماع دو قسم است :
 ولى :  اول :  اجماع ق

اجماع قولى آن اجماع را مى گويند که به رأى و اتفاق 

 صريح علما صورت گرفته باشد .

 

اجماع سکوتى آن است که يکى از   دوم : اجماع سکوتى :

علما در يک موضوع فتوا بدهد و باقى علماى عصر از 

محتواى آن اطلاع يابند ليکن در اصدار حکم مخالفت 

 نکنند و  تأييد هم نکنند .

اجماع قولى بدون هيچ شک حجت مى باشد در حاليکه 

 اجماع سکوتى در اعتبار آن اختلاف نظر است . 

اجماع در عصر اول اسلامى آسان بود زيرا حضرت عمر 

صحابه را اجازه نداد که از مدينه منوره خارج شوند تا از 

مشوره اى شان دولت استفاده کند ليکن درعصر خلافت 

اسلامى پراگنده شدند و  حضرت عثمان به ولايت

ازمدرسه شان فقهاء و علماى بزرگ در شام ومصر و 

يمن و عراق خارج شد و درنتيجه تشتت شان 

 امراجماع دشوار گرديد .

حکم و نظريه فقهى است که اجماع و اتفاق علما در 

 يک شهر در يک حکم اجماع شناخته نمى شود .

 

 چهارم  :  قیاس 

امر آخر در حکم شرعى قياس الحاق يک امر به يک 

در صورتيکه علت بين هر دو امر يکى باشد يعنى 

 علت بين هر دو مشترک باشد .

در اثبات احکام فقهى قياس مرتبه چهارم را بعد از 

قرآن و سنت و اجماع دارد .  با اينکه قياس بعد از 

اجماع در ترتيب مى آيد ليکن درنزد فقهاى مذهب 

نسبت به اجماع حنفى در استنباط احکام شرعى 

اهميت زيادتر را دارد و فقها در مسائل و احکام 

زيرا اجماع نظر به  فقهى زيادتر به قياس اتکاء دارند

انتشار علما به کشور هاى متعدد وعدم اتفاق تمام 

علما در يک امر مشکل است در حاليکه در قياس 

اتحاد کلمه تمام علما شرط نيست و هر مجتهد در 

ه که در آن نص در قرآن و سنت و يک قضيه يا واقع

اجماع نباشد اجتهاد ميکند ودر اجتهاد خوداز 

 قياس کار ميگيرد .

ن و چون واقعات در جهان زياد رخ ميدهد و در قرآ

عى نباشد يگانه سنت در موضوع واقع شده حکم قط

راه حل در واقعات جديد اجتهاد باساس رأى مى 

 . باشد که در رأس اجتهاد قياس قرار دارد

 

در قانون اسلام اولين بار حضرت عمر رضى الله عنه 

امر به قياس داد و در نامه اى که به أبو موسى 

الاشعرى رضى الله عنه فرستاد نوشت که اگر در يک 

امر حکم در کتاب وسنت نيافتى اشياء را قياس کن 

زديک و به حق برابر باشد حکم و آن حکم که به خدا ن

کامل رساله به  جمره رسائل  * براى مطالعه نص}.  کن
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. اعلام   252ص  1العرب , تأليف استاد أحمد زکى صفوه جلد 

و البيان   1ص  1الموقعين از ابن القيم و کامل از المبرد جلد 

و المدخل الققهى   32ص  2و التبيين بشرح السندوبى جلد 

 { .  20,  81, 88ز مصطفى الزرقاء جزء اول ص : العام ا

ياس براى فقه وشريعت اهميت زيادى را چون موضوع ق

دارد لذا براى توضيح بيشتر چند مثال در موضوع 

 قياس مى آوريم .

ره وصى (  در شريعت اسلامى نصوص و احکام در با 7

حقوقى و مسئوليت و يتيم آمده و وضع قانونى و

 .تعيين و تعريف و محدد ساخته است صلاحيت وصى را

يم , فقهاء احکام وقف را که با استفاده  از قانون وصى يت

قياس نمودند و همچنان شبهات به احکام وصى دارد 

که شخص مريض درحالت مرگش زيادتر از منع نمودند

سوم حصه مالش را بدون اجازه  ورثه اش وقف کند .  و 

فقهاء مى گويند که :   احکام عمده اى  وقف از احکام 

 وصيت گرفته شده است .

ياد در احکام بيع ـــ فروش ـــ (  در شريعت نصوص ز 0

آمده نسبت به اجاره  ,  فقهاء قياس نمودند بسيارى 

احکام اجاره را به احکام بيع زيرا در معنى و منفعت با هم 

 مشترک اند .

( در حديث شريف در شأن توکيل در عقد نکاح آمده  3

که خاموشى دليل به رضايت منکوحه ميکند , يعنى اگر 

, نمودعقد نکاح سؤال کرد و سکوت ع ولى اش در موضو

سکوتش معنى رضايت وى مى باشد زيرا دختر خجالت 

 ميکشد .

فقهاء قياس نمودند که اگر ولى دختر را بدون مشوره 

اش نکاح نمود و دختر اطلاع حاصل نمود و بعد از عقد 

نکاح سکوت نمود باساس عرف معنى اجازه را از طرف وى 

 مى دهد .

مى شود که قياس در اثبات احکام  از سطور فوق دانسته

.  بعضى حاضر بسيار مهم و ضرورى مى باشد در عصر

از فقهاى مذاهب قياس را قبول نداشتند و به ظاهر نص 

اعتماد کامل داشتند مثل فقهاى مذهب الظاهريه و 

عدم اعتماد شان به قياس سبب شد که مذهب شان 

انتشار نکند زيرا مخالف ضرورت هاى جامعه و 

 يعات بود .تشر

المزنى صاحب امام شافعى فکر قياس و حجت بودن 

 آنرا اين طور خلاصه ميکند :

فقهاء از عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم تا 

امروز قياس را در جميع احکام و امر دين شان 

استعمال نموده اند ,  و متفق اند که , نظير حق , حق 

کس لازم است و نظير باطل , باطل است .  براى هيچ

 نيست که قياس را انکار کند .. ............ * 

ره  جزء دوم  / کتاب مالک , از امام محمد ابو زه

180. } 
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آغاز سال جديد ميلادى  الحمدلله فقه اسلامى در

نشرات آن به اکمال رسيد، و داخل  34سال ، 2025

سال قبل اولين شمارۀ فقه  35نشرات شديم .  35سال 

اسلامى درمسجد مبارک حضرت بلال به کمک 

مسجد مبارک به نشر رسيد. انجمن فقه اسلامى به 

کمک مالى و کمک علماء ودانشمندان گرامى

طبع و  ۀ علمى رارسال 105هموطنان عزيز تا حال 

بدون مقابل به هموطنان گرامى تقديم نمود. مصارف 

طبع رساله ها و مجله فقه اسلامى را دراين مدت 

مريکا به نيت صدقه خواهران و برادران از اروپا و ا

اميدواريم نشرات فقه اند.کرده جاريه پرداخت 

ندان و هموطنان عزيز اسلامى به همکارى دانشم

 ادامه داشته باشد.

الله متعال هموطنان عزيز را بصحت و عافيت داشته 

 باشدو صدقات شان را قبول نمايد آمين /

Fazl Ghni Mogaddedi 

201 Washington  Blvd # 104 

Fremont , ca  94539 

U.S.A 

Tel ( 510 )979-9489 

WhatsApp (510)673-5264 

fazlghanimogaddedi@yahoo.com 

Islaminfo.one 

aamo-usa.com 
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